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دولت معیشت
از اواخــر دهه ۱۳۶۰ توســعه به 
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معنی رشد اقتصادی اعلام شد و 
بــرای تحقق  جهت گیری دولت 
ایــن هدف بــود کــه از ابزارهای 
مختلفی هم اســتفاده کــرد، هرچند به هدف 
اعلام شده دست نیافت. در اواسط دهه ۱۳۷۰ 
توسعه به معنای گسترش آزادی های سیاسی 
و جامعه مدنی تلقی شــد و ابزارهایی هم در 
جهت دستیابی به آن به کار گرفته شد. در این 
دوره شاخص های اقتصادی بهترین وضعیت را 
پیــدا کردنــد. در دوره هــای بعــدی دولت ها 
جهت گیری هــای مختلفی داشــتند. مثلا در 
اواســط دهه ۱۳۸۰ توســعه به معنای توزیع 
منابع در نظــر گرفته و از ابــزاری مانند قانون 
هدفمندی یارانه ها برای تحقق آن استفاده شد 
اما در نهایت عدالت محقق نشــد و بیشــترین 
رانت و انحصار ایجاد شد. اما در دولت فعلی 
جهت گیری تأمین معیشت اعلام شده است. آیا 
از جهت گیــری رشــد اقتصــادی و توســعه 
آزادی های سیاسی به تأمین حداقل های زندگی 
رسیده ایم؟ آیا این جهت گیری نشان دهنده این 
اســت که نه تنها رشــد اقتصادی و گســترش 
فرصت هــا و عدالت ایجاد نشــده بلکه تأمین 
کالاهای اساسی، مســئله اساسی شده است؟ 
لازم اســت دولتمردان توضیح دهنــد که آیا 
جهت گیری اساســی دولت که تأمین معیشت 
اعلام می شود، که البته در وضعیت جنگی به 
خوبی از پس آن برآمده است که در یاد داشت 
دیگری در همین روزنامه در مورد آن نوشته ام، 
موقــت و در شــرایط جنگــی اســت یــا این 
جهت گیری تــا پایان دولت اســت. اگر چنین 
اســت، پــس برنامــه هفتــم توســعه (نام 
برنامه های پنج ساله توسعه پس از ۳۰ سال به 
برنامه پنج ساله پیشرفت تغییر کرده است) چه 
تأمین  می شود. درحالی که جهت گیری دولت 
هزینه یارانه و کالابرگ و به اصطلاح معیشت 
مردم اســت، چگونــه می توان دل مشــغول 
پیشرفت بود، مگر اینکه پیشرفت را به معنای 
تأمین نیازهای اساسی حداقلی دانست. شاید 
بتوان نام این دولت را دولت معیشت گذاشت 
یا بهتــر بگویم دولــت تأمین کننــده کالاهای 
اساسی. شــاید هم دولت چاره دیگری ندارد؛ 
دولتی که با بزرگ تریــن بحران ها از جمله دو 

تهاجم و جنگ بزرگ مواجه بوده است.

از رؤیا تا واقعیت
منظور نه شــرکت های ۳۰۰مگاواتی دولتی، بلکه ســازندگان دو، پنج و 
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۱۰مگاواتی انــد؛ همــان بازیگرانی که قــرار بود موتور محرک توســعه 
انرژی های تجدیدپذیر خصوصی باشند. تاکنون هیچ آمار شفافی درباره 
تعداد این شــرکت های کوچک که موفق به دریافت تسهیلات شده اند و 

شرایط دقیق این تسهیلات منتشر نشده است.
وثیقه صد درصد؛ تسهیلاتی که «تسهیل» نمی کند

بخــش مهمی از مســئله، ماهیت واقعی چیزی اســت که در ادبیات رســمی 
«تســهیلات» نامیــده می شــود. در عمل، وقتی یک طرح خورشــیدی به پشــتوانه 
اوراق مشــارکت به بانک برده می شــود، بانک در ازای پرداخت وام، وثیقه و تضمین 
صددرصدی مطالبه می کند. چنین فرایندی را به ســختی می توان «تسهیلات» نامید؛ 
چراکه چیزی «سهل» و در دسترس برای فعالان این حوزه در آن دیده نمی شود. این 
نوع تأمین مالی بیشتر بر پایه اعتبار و دارایی از پیش موجود شرکت ها شکل می گیرد، 
نــه بر پایه توجیه اقتصادی خود طرح. روایت رســمی ســاتبا از این فرایند تصویری 
ســاده تر ارائه می دهد: ثبت شرکت، دریافت زمین و مجوز و سپس مراجعه به بانک 
برای دریافت تسهیلات. اما فاصله میان این روایت تبلیغاتی و پیچیدگی واقعی مسیر 

بانکی، همان نقطه ای است که باید در سیاست گذاری این حوزه شفاف سازی شود.
وقتی نهاد ناظر، خودش وارد کننده و طلبکار می شود

شــاید جنجالی ترین بخش این پرونده به مســیر دوم تأمین مالی مربوط باشد. در 
این مدل، ساتبا خود مســتقیما تجهیزات را از خارج کشور وارد و سپس شرکت های 
متقاضی احداث نیروگاه را به صندوق حمایتی معرفی می کند تا در ازای ارائه تضامین 

لازم، همان تجهیزات را به صورت اقساطی دریافت کنند.
این فرایند را به  دشواری می توان تسهیلات نامید؛ در عمل شبیه یک فعالیت تجاری 
پرسود برای خود ساتباســت. نهادی که قرار بود در جایگاه سیاست گذار و تسهیلگر 
بایســتد، در این مدل عملا وارد کننده کالا و طلبکار شرکت های متقاضی می شود. این 
نکته دو پرسش جدی برمی انگیزد: نخست اینکه چرا اساسا یک نهاد حاکمیتی وارد 
کار واردات کالا شــده اســت؟ و دوم اینکه اگر قرار است این کالا به صورت تسهیلات 
در اختیار سازندگان قرار گیرد، چرا در دل آن سود تجاری هم لحاظ و «تسهیلات» در 
نهایت گران تر از انتظار تمام می شــود؟ در کنار این پرسش ها، سرنوشت نیروگاه هایی 
که از این مسیر تجهیزات نگرفته و خودشان مستقل سرمایه گذاری و واردات کرده اند 
نیز مبهم باقی می ماند: آیا این دسته از سازندگان اساسا توانسته اند به تسهیلات بانکی 

واقعی دسترسی پیدا کنند؟
پرونده ای که منتظر سه پاسخ است

این پرونده در نهایت ســه پرســش کلیــدی را پیش روی بانک مرکــزی، مدیران 
عامل بانک های عامل و مســئولان ســاتبا قرار می دهد: ۱. بانک مرکزی و بانک های 
عامل تاکنون دقیقا چه میزان تســهیلات به نیروگاه های خورشیدی کوچک مقیاس و 
خصوصی پرداخت کرده اند؟ ۲. واقعیت میدانی این تسهیلات، فارغ از آمار تبلیغاتی، 
چیست و چه میزان دیگر باید پرداخت شود تا به تعهدات اعلامی جامه عمل بپوشد؟ 
۳. نقش واقعی ساتبا در مدیریت و هدایت این فرایند چیست؟ آیا این نهاد در جایگاه 
سیاست گذار و تسهیلگر ایســتاده یا در عمل به یک بازیگر تجاری ذی نفع در زنجیره 
واردات و تأمین مالی تبدیل شــده است؟ پاسخ به این سه پرسش، مرز میان «رؤیای» 
توســعه انرژی خورشیدی و «واقعیت» دشــوار تأمین مالی آن را روشن خواهد کرد؛ 

مرزی که تا امروز در سکوت آماری و وعده های تکرارشونده باقی مانده است.

منطق محاسباتی جنگ و صلح
در آن نشست ایشــان با پرســش از دیپلمات ها و با جمع زدن عددهای 
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اعلام شــده از سوی حضار، به این نتیجه رسیده  بود که ایران می تواند در 
شــرایط تحریم ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی کسب کند. البته ناگفته 
پیداست که ایشان هیچ استدلالی برای اثبات این ادعا یا مستنداتی برای 
بررسی امکان پذیری آن یا حتی سیاهه اعداد و ارقام دریافتی از همکاران سابقش که 

جمع آنها به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد، ارائه نکرد.
۳. در اوایــل دهه ۸۰ و هم زمان با تلاش دولــت وقت برای اجرائی کردن قرارداد 
کرســنت و جلوگیری از هدررفتن گاز استحصالی، آقای سعید جلیلی با این ادعا که 
اجرای این قرارداد به ضرر کشــور اســت و عدم اجرای آن خسارت چندانی به کشور 
تحمیل نمی کند، مانع اجرای آن شد. البته ایشان باز هم هرگز مبنای محاسباتی خود 
را برای برآورد منافع و مضرات این اقدام اعلام نکرد. نتیجه این اقدام ایشــان این شد 
که هر چند گاه یک بار خبر تلخ توقیف اموال کشــورمان را در بلاد فرنگ بشــنویم و 
البته ایشان لابد هنوز هم مدعی است خسارت چندانی به کشور تحمیل نشده  است.

۴. در اواخر دهه ۸۰ و در شرایطی که حلقه تحریم نفتی ایران شدیدتر می شد، وزیر 
نفت دولت نهم می گفت نفت ایران را نمی توان تحریم کرد؛ زیرا اگر این اتفاق بیفتد، 
قیمت نفت به بالای ۲۰۰ دلار خواهد رفت و صدالبته ایشان هم هرگز نحوه محاسبه 
خود و اعدادی را که با ضرب و تقسیمشــان به رقم ۲۰۰ دلار رســیده  بود، ارائه نکرد. 
موارد فراوانی از این شاهکارهای محاسباتی را می توان برشمرد که مرور آنها جز ملال 
و تأسف نصیب خوانندگان نمی کند. مسئله این است که سخنوران و صاحبان تریبون 
وابســته به یک جریان سیاسی بدون استناد به محاســبات و برآوردهای کارشناسانه 
تلاش در پیش بردن و حاکم کردن نظرات خود دارند و در این مســیر نه به هزینه های 
سیاسی و اجتماعی این رفتار توجهی دارند و نه در مورد نتایج ناگوار تحمیل هایشان 
مسئولیتی می پذیرند. حال خواننده محترم خود تصور کند که وقتی سخنورانی با این 
خطای مسلم نگرشی درباره مهم ترین و سرنوشت سازترین مسئله کشور یعنی جنگ با 

بزرگ ترین ارتش جهان اظهارنظر کنند، چه شرایطی پیش خواهد آمد.

هند به سمت آینده ای متفاوت گام برمی دارد؟

سوسک ها در سرزمین پیرمردها
یادداشت یادداشت

جهانجهان

مهسا مژدهی: حزب سوسک ها در هند که اقداماتشان در ماه گذشته به استعفای دارمندرا پرادهان، وزیر 
آموزش این کشور منجر شد، آینده ای تازه را پیش چشم جوانان هندی گشوده است. شمار خودکشی های 
دانشجویی در هند طی ۱۰ سال گذشته به شدت افزایش یافته است و بسیاری از خانواده ها سوءمدیریت 
نظــام آموزشــی را یکــی از عوامل مؤثر در این تــراژدی می دانند. فشــار ناشــی از امتحانات در هند 
در سال های اخیر بیش از پیش افزایش داشته است. بر اساس گزارش مرگ های تصادفی و خودکشی ها 
در هند که اداره ملی ثبت جرائم این کشور منتشر کرده، شمار خودکشی های دانشجویی از هشت هزار و 
۶۸ مورد در ســال ۲۰۱۴، به ۱۴ هزار و ۴۸۸ مورد در ســال ۲۰۲۴ رسیده و افزایشی حدود ۸۰ درصدی را 
به ثبت رسانده است. پس از مشکلات خانوادگی، شکست در امتحانات به  عنوان دومین عامل اصلی 

خودکشی در میان دانشجویان و دانش آموزان دانسته می شود.

پیش به سوی آینده ای متفاوت
وقتی دولت هند در اواخر جولای و پس از هفته ها اعتراض، اســتعفای وزیر آموزش این کشــور را 
اعلام کرد، موجی از شادی در سراسر هند به راه افتاد. دانشجویان از نقاط مختلف کشور به تظاهرات 
گســترده ای پیوسته بودند که جنبش سوسک ها رهبری آن را بر عهده داشت؛ اعتراض هایی که در پی 

افزایش نارضایتی از لغوهای مکرر امتحانات و افشای 
سؤالات آزمون ها شکل گرفته بود. جنبش سوسک ها 
پس از طرح اتهام هایی درباره افشای سؤالات چندی 
از بزرگ ترین آزمون های ورودی دانشگاه های هند آغاز 
شــد. این حرکت ابتدا با مطالبه اصلاحات آموزشــی 
شکل گرفت، اما به  تدریج به اعتراضی گسترده تر علیه 
بیکاری، پاســخ گویی دولت و فرصت های اقتصادی 
بدل شد. دانشجویان، شاغلان، خانواده ها و کنشگران 
در دهلی نو و دیگر شــهرهای هند بــه این تجمع ها 
پیوســتند. نســل زدی هایی که علیه دولت مودی و 
سیاســت های جوان ســتیزانه اش به خیابان ها آمده 
بودند، پس از آن اســم سوســک را بر خود گذاشتند 
که رئیس دیوان عالی این کشــور، از معترضان به نام 

سوسک یاد کرده بود. بعد از این سخنان، جوانی به نام آبهیجیت دیپکه پا پیش گذاشت و در شبکه های 
اجتماعی جنبشی به راه انداخت و طرفداران زیادی را به خود جلب کرد. آبهیجیت دیپکه، کارشناس 
ارتباطات سیاسی و دانشجوی دانشگاه بوستون، این حزب را ایجاد کرد. جنبش سوسک ها که به حزب 
سوسک ها هم مشهور است، البته امروز هیچ جایی در عرصه سیاسی هند ندارد. با این حال، جوانان و 
نسل «زد   » در این کشور به آن اقبال فراوانی نشان داده اند. جنبشی که در میان شوخی و خشم کاربران 
شبکه های اجتماعی تشکیل شد، تا جایی پیش رفت که خیابان های هند را درنوردید و ناراندرا مودی، 

نخست وزیر سنتی هند را وادار به عقب نشینی و دادن امتیاز کرد.

وضعیت اقتصادی جوانان در هند
جوانان هندی معتقدند کشورشــان به دســت پیرمردان مصلحت طلب اداره می شود. آنها امروز 
اعتقاد دارند سیاســت های پیشین نتوانسته اند وضعیت را برایشــان بهتر کنند. نگاهی به آمار و ارقام 
نشــان می دهد اعتراض نسل  زدی ها نه از سر شکم سیری، بلکه ریشه در واقعیات اقتصادی و سیاسی 
دارد. آخرین داده های مرکز ملی آمار هند (MoSPI)، نتایج پیمایش های دوره ای نیروی کار (PLFS) و 
گزارش های بین المللی مانند اتحادیه بین المجالس (IPU) و سازمان بین المللی کار (ILO) وضعیت 

جوانان در هند را در آستانه بحران توصیف می کنند. هند با میانه سنی حدود ۲۸ سال و حضور بیش از 
۶۵ درصد جمعیت زیر ۳۵ سال، جوان ترین اقتصاد بزرگ جهان را در اختیار دارد. جمعیت گروه سنی ۱۵ 
تا ۲۹ سال این کشور حدود ۴۲۰ میلیون نفر برآورد می شود. با وجود این جمعیت عظیم از جوانان، رشد 
اقتصادی هند نتوانسته است به همان نسبت فرصت های شغلی باکیفیت برای نسل جوان ایجاد کند. 
بر اساس آخرین گزارش ها، نرخ عمومی بیکاری کشور حدود ۵.۵ درصد است؛ اما این آمار، چالش های 
زیرپوستی را پوشش نمی دهد. نرخ بیکاری شهری میان جوانان به مراتب بالاتر است و بیکاری در میان 
جوانان دارای مدرک دانشگاهی به بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد می رسد. علت اصلی این امر، عدم انطباق 
شــدید میان خروجی سیستم آموزشی و نیازهای بازار کار مدرن است. پدیده نیت در هند هم مشکلی 
بر مشــکلات این کشور اضافه کرده اســت. حدود ۲۵ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله در گروه نیت قرار 
دارند؛ یعنی نه در حال تحصیل هستند، نه اشتغالی دارند و نه دوره های مهارت آموزی را می گذرانند و 
اغلب در خانه والدینشان روزگار می گذرانند. نزدیک به ۹۰ درصد از مشاغل جوانان در بخش غیررسمی، 
بدون قرارداد مکتوب، امنیت شغلی و مزایای اجتماعی است. در این میان، اقتصاد گیگ و پلتفرم های 
دیجیتال (مانند خدمات تحویل و حمل ونقل) به پناهگاه اصلی جذب ســریع جوانان تبدیل شده اند؛ 
شغلی که اگرچه در کوتاه مدت درآمدزاست، اما  ارتقای شغلی بلندمدت ایجاد نمی کند. رخ مشارکت 
زنان در نیروی کار در مناطق روســتایی بهبود نســبی 
نشــان داده، اما در مناطق شهری نرخ مشارکت زنان 
جوان همچنان پاییــن (حدود ۲۵ درصد) باقی مانده 
اســت. مســئولیت های خانگی، مســائل امنیتی در 
رفت وآمد و فشارهای سنتی همچنان مانع ورود پایدار 
زنان جوان به بازار کار رسمی می شوند. مسئله دیگر 
این اســت که تمایل به مهاجرت تحصیلی و کاری در 
میان جوانان طبقه متوسط شهری به دلیل دستیابی 
به کیفیت زندگی بهتر و درآمدهای متناسب با مدرک 

تحصیلی، در بالاترین حد خود قرار دارد.

۲جای خالی نسل جوان در تصمیم گیری های سیاسی
سیاســت در هند هــم از دســترس جوانان دور 
اســت. آنها با جمعیت بزرگ خود نقش اندکی در سیاست گذاری های این کشور دارند. گزارش های 
آماری اتحادیه بین المجالس نشــان می دهد با وجود اینکه هند جوان ترین کشــور دنیاست، سهم 
نماینــدگان زیر ۳۵ ســال در پارلمان ملی فقط حدود ســه درصد اســت. درصــد نمایندگان بین 
۲۵ تــا ۴۵ ســال طی چند دهه گذشــته رونــدی نزولی داشــته و از حدود ۳۰ درصــد به نزدیک 
۱۰ درصد کاهش پیدا کرده اســت. میانگین ســنی نمایندگان پارلمان همچنان بین ۵۵ تا ۶۵ سال 
اســت. در هند ورود جوانان بدون پیشــینه خانوادگی سیاسی به سطوح بالای احزاب بسیار دشوار 
است. هزینه های بالای رقابت های انتخاباتی و ساختارهای سنتی احزاب اصلی، مانعی جدی برای 
نخبگان جوان غیروابسته ایجاد کرده اســت. طرح هایی مانند پارلمان جوانان با هدف شبیه سازی 
فضای قانون گذاری و درگیرکردن جوانان با سیاســت گذاری های ملی اجرا شــدند، اما این برنامه ها 
بیشتر جنبه آموزشی و مشورتی داشته و فاقد ضمانت قانونی بودند. اگرچه حضور فیزیکی جوانان 
در ساختار قانون گذاری کم رنگ است، حضور آنان در سیاست های خیابانی، جنبش های دانشجویی 
و به ویژه کنشــگری در شبکه های اجتماعی بسیار پررنگ اســت. جوانان هندی بیشترین تأثیر را بر 
گفتمان هــای عمومی از طریق کمپین های دیجیتال، مطالبات مربوط به آزمون های اســتخدامی و 

شفافیت اداری می گذارند.

برگ سبز و کارت موتور سیکلت زونتس سفید مدل ۱٤۰۱
 به شماره پلاک ٥٤۲ایران ۱٦۳٦۷ 

 N٥۸N۳EF۱۰NEH۹۰۲۱۹ شماره شاسی
۰۲۳۰N٥۸۰۰۳۳۸۰ و شماره موتور

به نام با کد ملی ۳۹٦۲٥٤۰۷٤۱ 
در ۱٤۰٥/۰۱/۱٥ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز پراید سفید مدل ۱۳۹۲ 
به شماره پلاک۸٤ایران۹۱۹س۳۹  

NAS٤۱۲۱۰۰D۱۳۱۷٥۱۹ شماره شاسی
و  شماره موتور ٤۹٥٦۷٦۸ 

به نام عبدالصالح استیدار با کد ملی ٤٦۹۹۹۷٥٦۰۷ 
در ۱٤۰٤/۰۹/۱۹ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز خودرووانت پیکان سفید روغنی مدل ۱۳۷٦ 
به شماره پلاک ۳۱ایران ۸۳۱ب٦۸ 

شماره شاسی ۷٦۹۱٤۲٤۹ 
و شماره موتور ۱۱٥۱۷٦۰٤۸۳۰ 

به نام  با کد ملی ٤۸٥۹۳۲۸۷٤٤ 
مفقود شده و فاقد اعتبار است.


